
حملــــــــــــــــــــــــه 
به دولت از روز اول

کوه »انتصابات فامیلی« حتی موش هم 
نزایید. آن برچسب زنی سیاسی به دولت 
نوپای ابراهیم رئیسی چنان بی پایه بود 
که درنهایت به خاطره ای مبهم در خاطر 
ایــرانــیــان مبدل شــد. امــا همین خاطره 
مبهم، هدف کسانی بود که می خواستند 
فضای سیاست را غبارآلود کنند تا در آغاز 
راه دولت سیزدهم، چهره دولت را برابر 
دیــدگــان ملت مــشــوش ســازنــد؛ امــا در 
واقعیت، از آن چیزی که کوه انتصابات 
فامیلی خوانده می شد، حتی یک مورد 
هم اثبات نشد. حــالا، از یک سو دولتی 
ایــســتــاده اســت کــه از ایــن مــاجــرا ســازی 
سربلند بیرون آمد و در سوی دیگر، برخی 
جریان های سیاسی که اصــول رقابت را 
محترم نمی شمارند، آن هــم دولــتــی که 
ــارزار رقــابــت در انتخابات را پشت سر  کـ
گذاشته و بر آن است تا فرصت خدمت 
را غنیمت بداند. البته این ماجرای سوی 
سومی هم دارد؛ مردم یا افکارعمومی که 
نــاظــران کشمکش میان یک برساخته 
ــد. امـــا آیـــا مقصود  ــودن و یــک حقیقت ب
طراحان این بازی ناسالم، همین حیرت 

نــبــود؟ حــیــرت ملتی کــه چشم امــیــد به 
دولــتــی جــدیــد، بــا عــزمــی راســـخ، نیرویی 
جـــوان و انگیزه هایی پــرشــور داشـــت و 
ایــن شــور و انگیزه در دولــت متصف به 
اقدام و عمل، خلاف روندها و رفتارهایی 
بــود کــه ملت پیش از ایــن تجربه کــرده 
بـــود. پــس چــه بهتر کــه بـــرای فراموشی 
، امروز را مخدوش  کژکارکردی های دیروز
کــنــنــد. انــتــصــابــات فــامــیــلــی، ابـــــزار ایــن 
مخدوش سازی بود، آن هم در نخستین 

هفته های فعالیت دولت سیزدهم.

ــای ســیــاســی ســاخــتــن اتــهــام  ــن ــرب زی
انتصابات فامیلی

در پاسخ به اینکه چرا برخی به ساختن 
اتهام واهی انتصابات فامیلی روی آوردند، 
می توان به دو مسأله عمده اشــاره کرد: 
فقدان دستاورد در دولت دوازدهم، امید 
بــه تغییر و بهبود در دولــت سیزدهم. 
، تقابل و تفاوت دو  به عبارت دقیق تــر
دیدگاه بود که چنین صحنه ای را ترتیب 
داد؛ یکی جریانی که باید از دولتی حمایت 
مــی کــرد کــه بــدون دســتــاورد بــه کــار خود 
پایان داده، در مقابل جریانی که با تکیه 
بر امید شکل گرفته در لایه های جامعه، 
ــده ای دیــگــر را پیش رو مــی نــهــاد. در  ــن آی
میانه چنین کشاکش ســیــاســی، گویا 
برخی به این ارزیابی رسیدند که بهترین 
ــن رو بــه جــای  ــ ــاع، حمله اســـت. از ای ــ دف

پذیرش مسئولیت ناکامی های گذشته 
و پاسخ به افکارعمومی که چــرا 8 سال 
فعالیت یک دولــت بــدون دســتــاورد به 
پایان رسیده است، حمله به دولت جدید 
را انتخاب کردند. نوک این حمله مسأله 
انتصابات فامیلی بود که از قضا از سوی 
طــراحــان، در زمــان مناسبی هم انتخاب 
شد. زیــرا مهم ترین جابه جایی ها در هر 
دولتی، در ابتدای کار صورت می گیرد، در 
مقابل، بیشترین سرمایه های اجتماعی 
ــیــز در ابـــتـــدای  و ســیــاســی دولـــت هـــا ن
ــرا هــنــوز شــور و  کــار آنـــان وجـــود دارد. زیـ
هیجان انتخابات تــداوم دارد و درعین 
ــال، هــنــوز اقــدامــات عملی دولـــت به  حـ
ــت تــا تصویر دقیقی  ثمر ننشسته اس
ــد. در  ــت نـــزد ملت بــه دســـت دهـ از دولـ
چنین شــرایــطــی، مـــردم، افــکــار عمومی 
و نـــاظـــران، انــتــصــاب هــا و انــتــخــاب هــای 
مدیران را به منزله ارزیابی اولیه از رویکرد 
و جهت گیری دولت درحال شکل گیری 
یــان هــای  تعبیر و تحلیل می کنند. جــر
سیاسی کــه 8 ســال ناکامی را بــه کشور 
و مـــردم تحمیل کـــرده بــودنــد، درســت 
همین لحظه حساس را برای حمله خود 
به دولــت انتخاب کردند. تو گویی برای 
دولــتــی کــه هــنــوز شکل نگرفته اســت، 
ــه افکارعمومی  تــصــویــری ضــددولــت ب
عرضه شود. این مسأله از این رو اهمیت 
داشت که در دو سال پایانی دولت قبل، 
حتی به اذعان کارشناسان و تحلیلگران 
ــا آن، نــوعــی فــضــای بــی دولــتــی  همسو ب
بــر کــشــور حــاکــم بـــود. بــی دولــتــی بــه این 
معنی که با  وجــود وجــود ســـازه ای به نام 
ــت، بــا دســتــگــاه هــا و افــــرادی کــه در  ــ دول

ــد و در  ــ ســاخــتــمــان هــای آن حــضــور دارن
جلسات شرکت می کنند، امــا آنچه در 
عمل وجــود داشــت، فقدان کارکردهای 
مــورد انتظار از نهادی به نام دولــت بود. 
در ظــاهــر چنین مــی نــمــود کــه کــارخــانــه 
دولـــت بــه شــدت فــعــال اســت و جلسه 
پشت جلسه بــرای حــل مسائل کشور 
برگزار می شود، اما این کارخانه محصولی 
نــداشــت، فقط از دودکــش هــای آن دود 
ــود که  ج مــی شــد. بــه همین دلــیــل ب خـــار
مشکلات و فشارها درحالی به مردم وارد 
می شد که هیچ راه حلی افاقه نمی کرد، 
جلسات بی ثمر بــود و گفتارها به دل و 
ذهن ایرانیان نمی نشست. سازه دولت 
بود، اما انگار نهاد دولت وجود نداشت 
و آنچه وجــود داشــت، احساس تنهایی 
ــردم، در میانه مشکلات  و بــی دولــتــی مـ
اقتصادی و کرونا بــود. انتخابات 1400 در 
چنین شرایطی بــرگــزار شــد و از عجایب 
آنــکــه از دل ایــن نــاامــیــدی، امــیــد متولد 
شد. حجم این امید، چیزی نبود که برای 
جریان بی کارکرد و فاقد دستاورد، آن هم 
با  وجود 8 سال مسئولیت در عالی ترین 
سمت های اجرایی، خوش بیاید. هنوز 
هــم کــارنــامــه ای از دولــت سیزدهم رقم 
نخورده بود که بتوان به ظاهر به آن نقدی 
ــرد. در چنین شــرایــطــی، بهترین  وارد کـ
 حمله اســـت. بــه عبارت 

ً
ــاع، طبیعتا دفـ

دیگر، این جریان به جای اینکه از منظری 
انتقادی به گذشته خود بنگرد تا بتواند 
با بازبینی آن، احتمالًا برای آینده سرمایه 
و تجربه ای بیندوزد، حمله به دولتی که 
هــنــوز ســروشــکــل پــیــدا نــکــرده بـــود، در 
دســتــور کــار قــرار داد. امــا آیــا ایــن جریان 

وقتی هشتمین رئیس جمهور با حضور 

وزرای پرانگیزه شروع به کار کرد

افکار عمومی 
و ناظران، 

انتصاب ها و 
انتخاب های 
مدیران را به 

منزله ارزیابی 
اولیه از رویکرد 

و جهت گیری 
دولت درحال 

شکل گیری 
تعبیر و تحلیل 

می کنند. 
جریان های 

سیاسی که 8 
سال ناکامی را 

به کشور و مردم 
تحمیل کرده 

بودند، درست 
همین لحظه 

حساس را برای 
حمله خود به 

دولت انتخاب 
کردند.
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